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Article 302 of the Islamic Penal Code of 2013 addresses cases in 

which a person commits homicide or bodily harm against 

individuals whose lives are not protected by the law and who are, 

in legal terms, considered mahdūr al-dam (one whose blood may 

be lawfully shed). Paragraphs (a) and (b) of this article specifically 

concern perpetrators of hadd crimes punishable by death or 

amputation, identified as one category of mahdūr al-dam. These 

provisions, which also appeared in the 1991 Islamic Penal Code, 

have long been subject to debate, critique, and divergent 

interpretations. Due to the challenges and shortcomings they have 

produced since their initial codification, proposals for their 

removal or amendment have frequently been put forward. Given 

the legislature’s approach in retaining and reiterating these 

provisions in the current law, the present study seeks to offer a 

sound and coherent interpretive framework for the first two 

paragraphs of Article 302, grounded in both Islamic jurisprudence 

and statutory principles, in order to propose an appropriate and 

reasonable solution to the associated problems. One major issue 

relates to determining the precise scope of these paragraphs, 

which—considering Article 220 of the Islamic Penal Code and its 

practical difficulties—has given rise to ambiguities in certain 

cases. Another contested matter concerns the misconception that 

ordinary individuals may be authorized to prosecute or punish 

perpetrators of hadd crimes carrying death or amputation 

sentences. This article demonstrates that committing homicide 

against such offenders eliminates liability for qisas or diyah only 

when a final conviction has been issued by a competent court. 
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 سلب حیات،  
 قطع عضو،  
   .   مهدورالدم

ارتکاب جنایت   1392قانون مجازات اسلامی مصوب    302ماده   به موضوع 
علیه اشخاصی پرداخته که جانشان مورد حمایت قانونگذار نبوده و به اصطلاح 

جرایم   مرتکبان شوند. بند الف و ب این ماده مربوط به  مهدورالدم شناخته می
حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم 

نیز سابقه   1370است. این موضوعات که در قانون مجازات اسلامی مصوب  
ها و اشکالاتی بوده و با توجه به آسیب  و نظر   نقد   و  بحث   محل   دارد همواره 

د حذف یا اصلاح که در پی داشته از ابتدای وضع قانونی آن، معمولاً پیشنها
یکی از مسائل مربوط به این دو بند تعیین مصادیق شده است.  آن ارائه می

قانون مجازات اسلامی و مشکلات اجرایی   220آن بوده که با توجه به ماده  
آن، در برخی موارد ابهاماتی را ایجاد نموده است. موضوع چالش برانگیز دیگر 

به  نسبت  حکم  صدور  و  دادرسی  مجوز  حدی   جرایم   مرتکبان اتهام    شائبه 
با توجه به به افراد عادی است.    مستوجب مجازات سلب حیات و قطع عضو 

این   رویکرد قانونگذار مبنی بر حفظ و تکرار این موضوعات در قانون فعلی
 در چهارچوپ  302ارائه تفسیر مناسب از دو بند اول ماده  به دتبال  پژوهش  

قانونی  مبانی و  پیشنهاد   شرعی  رفع   و  برای  منطقی  و  شایسته  راهکاری 
آن   باشد اشکالات  که    . می  است  آن  اصلی  حدی سوال  جرایم  مرتکبان 

مرحلۀ   از حیث  چه کسانی و وضعیت آنان  مستوجب سلب حیات و قطع عضو
علاوه در این مقاله مشخص شد    صورت می باشد؟ به چه    اثبات و صدور حکم 

ارتداد و   بر جرایم حدی با مجازات سالب حیات در قانون مجازات اسلامی، 
ارتکاب باشند. البته سحر و ادعای نبوت نیز از جمله این مصادیق در فقه می

و   مرتکبانجنایت علیه   منتفی شدن قصاص  تنها زمانی موجب  این جرایم 
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قطعی  دیه می دادگاه   مرتکبانگردد که حکم محکومیت  توسط  این جرایم 
    صادر شده باشد. 
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 مقدمه

  خون   حرمت  و  احترام  جزایی،  قوانین  در  آن  تبع  به   و  اسلامی  و  دینی  هایآموزه  در  کلی  اصل
برای جنایتکارانی    کیفر  شدیدترین  و  ترینمهم  جزایی   قوانین  در  همواره   و  هاستآن   نفوس  ها وانسان

 قصاص  عمدی،   قتل  مجازات  اسلام،   حقوقی   نظام  کنند. درها آسیب وارد می است که به جان انسان
  شریعت   در دیگر  طرفی  از .شودمی یاد جامعه  بخشحیات  عامل به عنوان کریم قرآن در  آن از  است که 

  دانسته  مباحها  آنخون    و ریختن  شده  شناخته  مهدورالدم  عنوان  به  که  دارند  وجود  اسلامی افرادی  فقه  و
قانون   شده و    302فقهی در ماده    مقررات  و   احکام  از  الهام  با  1392اسلامی مصوب    مجازات   است. 

به   این ماده  اول  بند  و دو  پرداخته  به موضوع مهدورالدم  پنجگانه آن  جرایم حدی    مرتکبان بندهای 
و ارتکاب جنایت علیه این افراد را موجب شته  دااختصاص  مستوجب مجازات سلب حیات و قطع عضو  

 داند. قصاص و دیه نمی 
در ابتدا ممکن است تصور شود با مراجعه    است.این دو بند تعیین مصادیق آن  ی  هاچالش یکی از  

اما    ؛ان مصادیق آن را مشخص نمودتوبه مواد قانون مجازات اسلامی در بخش حدود به راحتی می 
قانون مجازات اسلامی مقرر نموده در مورد حدودی که در    220مشکل آنجاست که قانونگذار در ماده  

. چالش جدی دیگر  مایدبه منابع فقهی و فتاوی معتبر مراجعه نقاضی ملزم است  این قانون ذکر نشده  
صلاح( )و نه فقط مقامات ذی  عموم مردمرداشتی است که به طور ضمنی، امکان اقدام شخصی  باشی از  ن

گیرد. این نوع تلقی از  مفروض می ،نداردکه قصاص و دیه  ارتکاب جنایتیدر تشخیص مهدورالدم و را 
تضییع  عی و  تواند به آشفتگی اجتماقانون، با اصول بنیادین حاکمیت قانون و عدالت منافات داشته و می

جرایم   مرتکبان. این چالش ناشی از آن است که مطابق با این برداشت منجر شود حقوق افراد بی گناه
حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو حتی قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت، مهدورالدم 

 .  وندشناخته ش
بر خلاف برداشت    ،302ماده  دو بند اول  که با تفسیری متفاوت از    این پژوهش به دنبال آن است

رایج، قلمرو این مواد را محدود نموده و نشان دهد که تنها در مواردی خاص و استثنایی، ارتکاب جنایت 
بدین   مقاله  سؤالات اصلی  . بر این اساس،گردد  دیهتواند موجب سقوط قصاص یا  علیه این اشخاص می

جرایم حدی مستوجب مجازات سالب حیات و قطع عضو   مرتکبان. مصادیق  1ست:  طرح ا   قابل  شکل
جرایم حدی مستوجب    مرتکبان. منظور از  2غیر از موارد مذکور در قانون، در فقه چه مواردی است؟  

  ن؟ این این جرایم قبل از صدور حکم قطعی است یا بعد از آ  مرتکبانمجازات سلب حیات و قطع عضو،  
با  1است:    مبتنی  ذیلهای  برفرضیه   پژوهش حدی  جرایم  مصادیق  از  نبوت  ادعای  و  ارتداد، سحر   .

از   نامی  قانون  در  که  قتل هستند  است.  ها  آن مجازات  نشده  از  2برده  جرایم حدی    مرتکبان .منظور 
مستوجب سلب حیات و قطع عضو کسانی هستند که هر جرم حدی که به موجب قانون یا شرع برای  
آن مجازات سالب حیات یا قطع عضو مشخص شده را انجام داده و در محکمه به صورت قطعی محکوم  

 شده اند.  
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کیفری    کامل  حمایت  ای با سلبگونه ناظر بر مواردی هستند که به   این موضوعاتا توجه به اینکه  ب
یابند، بازخوانی و تبیین از حیات برخی مرتکبان جرایم حدی مستوجب اعدام یا قطع عضو ارتباط می

ای برخوردار است. ابهام در قلمرو این احکام، احتمال برداشت موسع از  ها از اهمیت ویژهدقیق مفاد آن
ری و صلاحیت انحصاری مرجع قضایی موارد جواز قتل، و لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیف

 سازد. ها، ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان می در اجرای مجازات
  جرایم حدی مستوجب مجازات سالب حیات و قطع عضو  مرتکبان مصادیق به  در همین راستا ابتدا

  گیرد.از حیث مرحله صدور حکم مورد بررسی قرار می  مرتکباندرادامه وضعیت این  و شده اشاره
 

 پیشینه 

معمولاً به ها  آناست که در    شده  انجام  متعددیهای  مهدورالدم و مصادیق آن، پژوهش  درخصوص
آسیب شناسی این موضوع و تعارض آن با اصول کلی حقوق کیفری و دادرسی عادلانه و حتی آموزهای  

  با دادرسی   آنهای  چالش  و  مهدورالدم  قتل  جواز  است. در مقاله »بازخوانیفقهی و اسلامی پرداخته شده  
با اصل قانونی بودن دادرسی و ایجاد خطر برای    302( نویسنده به تعارض ماده  1398  ،منصفانه«)عباسی

  ایران   کیفری  سیاستهای  امنیت قضایی پرداخته و پیشنهاد حذف آن را نموده است. در مقاله »نارسایی
( نیز نویسندگان با بیان  1399آینده«)جاویدی و دیگران    تقنینی  ضرورتهای   و  مهدورالدم  قتل  القب  در

ماهوی و شکلی قتل مهدورالدم توسط افراد عادی، پیشنهاد استناد به فتاوی غیرمشهور در  های  نارسایی
»آسیب مقاله  در  دارند.  را  مهدورالدم  قتل    قتل   قبال  در  ایران  کیفری  سیاست  شناسی  زمینه 

 مهدورالدّم  قتل  زمینه  در  جدید  مجازات اسلامی   قانون  در  موجودهای  ( نارسایی97مهدورالدّم«)مجیدی  
 پذیرش  ضرورت  بر  سو،  یك  از  را  خود  ثقل  مرکز  اصلاحی کههای  گرفته و راهکار  قرار  بررسی  مورد
   ، داده  قرارها  مجازات   بودن   قضایی  اصل  از  کامل  حراست   دیگر،  سوی  از   و  مقنّن؛   فقهی  در مبنای  تغییر

است.    معرفی پژوهشگردیده  به  نسبت  حاضر  مقاله  نوآوری  و  که تمایز  است  این  در  پیشین  های 
اتخاذ نمی را  انتقادی  با در نظر گرفتن الزام قانونی فعلی مادرویکردی صرفاً  بلکه  قانون    302  هکند؛ 

های مربوطه  ، به دنبال حل مسئله و رفع چالشآن   مجازات اسلامی مبنی بر لزوم صدور حکم مطابق با
 . از طریق ارائه راهکاری عملی مبتنی بر تفسیری متمایز از این مواد برای وضعیت موجود است

 جرایم حدی مستوجب مجازات سالب حیات و قطع عضو  مرتکبان . مصادیق ۱

جرایم حدی مستوجب مجازات سالب حیات و قطع عضو از مصادیق اشخاص مهدورالدم    مرتکبان
کسی    اصطلاح  در  مهدورالدم  و  بودن   باطل  به معنای  و  «  »هدر  ماده  از  در شرع و قانون است. »مهدور«

  اسلام   شرع مقدس   که  کس  یا هر   است  ساقط   دیه اش   یا  قصاص  نتیجه،  در   و  باطل   او   خون   که   گویند  را
  الدم   محقون  مقابل  در  مزبور  ( عبارت4/19  ، 1408  حلی،  است. )محقق  دانسته  مباح  را  او  خون  ریختن

 دلیل حمایت   به  و  بوده  حیات  حق  دارای  که  شود  می   اطلاق  شخصی  به  که  رودمی  کار  به  یا معصوم الدم
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  همین   اساس   شود. بر   می  دیه شناخته  یا  قصاص  مجازات  مستحق  شرعاً   او   قاتل   وی،  از   قانونگذار   کیفری
  محقون   شرط  که  شودمی  تبیین  نحوی  به  قصاص در متون فقهی  مستوجب  قتل عمدی  شرایط  رویکرد،

 عمدی تعریف قتل  خصوص در  «   المکافِئه  المعصومه النفس  إزهاق هو  »و   عبارت در  بودن مقتول  الدّم
 ( 22 - 20، 1420خویی، ؛ 42 /20 ،1385 )نجفی،. شود گنجانده

بیان شده بود   226بدون تعیین مصادیق مهدورالدم صرفاً در ماده    1370در قانون مجازات اسلامی  
سؤالات و ابهامات . این امر  قتل نفس درصورتى موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد

ایجاد کرده مصادیق مهدورالدم دراسلام    در رابطه با  محاکم قضایى  دانان و مراجع و حقوقزیادى را براى  
های  و تبصره  302در ماده    1392  سال  اسلامی مصوب  مجازات  قانون  گذار ایران درقانون  ،بود. به دنبال آن

 نشان دهنده  ق.م.ا،   302  ماده  تصویب  عقیده برخی   است. به   این موضوع پرداخته  آن به صورت جزئی تر به
ز جمله اقدامات  ( و ا344  و  343  ،1397  )مجیدی،  بوده  سابق  قانون  ایرادهای  وها  نارسایی  به  مقنن  توجه

ا مجازات  قانون  در  قانونگذار  نظر  490،  1394باشد.)زراعت،  می   1392  مصوّب  سلامی سنجیده  به  اما   )
گانه  رسد هرچند قانونگذار به دنبال ارائه مفهومی روشن و دقیق از مصادیق مهدورالدم در بندهای پنج  می

 اما در مورد برخی از مصادیق آن همچنان ابهامات و نارسایی هایی وجود دارد. ؛بوده 302ماده 
  ی دارا  ه یعل  ی  که مجن  ی»در صورت  : قانون گذار بدون استفاده از واژه مهدورالدم مقرر داشته  302  ماده  در

 :شودی محکوم نم ه،یباشد، مرتکب به قصاص و پرداخت د  ریاز حالات ز یکی
 است.  اتیکه مستوجب سلب ح یـ مرتکب جرم حد الف
از مجازات   ش ی وارد شده، ب   ت یجنا  نکه ی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر ا   ی ـ مرتکب جرم حد   ب 

 است.  ر ی و تعز   ه ی د  ا ی قصاص و   ی صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارا   ن ی ا   ر یاو نباشد، در غ   ی حد 
 . شودی عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نم  ایـ مستحق قصاص نفس    پ
 ن ی( ا156الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده)  بی که تجاوز او قر  یـ متجاوز و کس  ت

 بر او وارد شود.  یتیقانون جنا
که در قانون    یموارد اکراه و اضطرار به شرح  ریدر غ  هی در حال زنا نسبت به شوهر زان  هیو زان  یـ زان  ث

 مقرر است. 
ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به    نی)الف(، )ب( و )پ( ایاقدام در مورد بندها  -1تبصره  

 ...« شودی محکوم م رات« یمقرر در کتاب پنجم »تعز ریتعز
جرم حدی مستوجب مجازات سلب حیات و قطع    مرتکبانیعنی    ؛بند اول آن  از میان بندهای فوق به دو

شود. بدین منظور نخست مصادیق آن در قانون مجازات  عضو که موضوع این پژوهش بوده پرداخته می 
 گیرد.و سپس در متون فقهی معتبر مورد بررسی قرار می  1390اسلامی 

 در قانون جرایم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مرتکبان. مصادیق  1_1

لازم به  دارای کیفر سالب حیات و قطع عضو    1390ن جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی  تعییقبل از  
؛  ذکر است که منظور از کیفر سالب حیات مجازاتی است که اجرای آن علیه شخص منجر به مرگ او شود
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در   آیند. مجازات صلب با وجود اختلاف نظر بین فقهالذا کیفرهای قتل و رجم سالب حیات به شمار می
 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود الزاماً سالب حیات نیست. 59حال حاضر و با توجه به ماده 

،  234( لواط)مواد  225و  224در قانون مجازات اسلامی جرایم حدی با مجازات قتل عبارتند از: زنا)مواد  
( بغی )ماده 286ض)ماده  (، افساد فی الار282( محاربه)بند الف ماده  262( سب نبی )ماده  236تبصره ماده  

( مرتکبان سایر جرایم حدی در صورتی که سه بار جرم خود را تکرار کرده و هر بار حد آن جرم بر او  287
 (225( مجازات رجم منحصر به زنای محصنه است)ماده 136و ماده   278جاری گردد.)بند ت ماده 

الف و ب ماده   اول قطع چهار  278جرایم حدی مستوجب قطع عضو شامل سرقت)بند  ( در مرحله 
انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند در مرحله دوم 
قطع پای چپ از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند و محاربه )بند  

   باشد.( قطع دست راست و پای چپ می282پ ماده 

 در متون فقهی و فتاوی معتبر   جرایم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو   مرتکبان مصادیق  .  ۲_1

از حقوقدانان   زیادی  فقهی    در علیرغم مخالفت گروه  به متون  امور کیفری در فرض سکوت  مراجعه  در 
حکـم تشـخیص  بـرای  و  استناد  ،قـانون  و    به  مجـازات  و  جرم  بودن  قانونی  عقاب    هقاعداصل  قبح 

لنگرودی،  بلابیان اصل516:  1372)جعفری  و  قیاسی،ق.ا.    36  (  و  زاده  دلیل یا    (19:  1383)حبیب  به 
(، نگارنده معتقد است  150:  1383)حسینی،مشکلاتی که ناشی از عدم آشنایی قضـات با مباحث فقهی است

ماند. مطابق با  ا باقی نمی همجالی برای این مخالفت1392در قانون مجازات اسلامی    220با وجود ماده  
اصل    220ماده   طبق  است  نشده  ذکر  قانون  این  در  که  مورد حدودی  »در   : اساسی    167ق.م.ا  قانون 

اضی موظف است کوشش کند حکم هر  : »ق167شود. به موجب اصل  جمهوری اسلامی ایران عمل می 
ر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر  دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتب

مدونـه، از رسیدگی به دعوا و  قوانین  سکوت یا نقص یا اجمـال یـا تعـارض  ه ی تواند به بهانو نمینماید  
 د.« صدور حکم امتناع ورز

یعنی جرایم مستوجب حد یا تعزیر، انواع و نیز   ؛راجع به قلمرو حدود و تعزیراتاما مسئله این است که 
دی اینکه تعداد جرایم ح  اصل  در مورد  مثلاً   احکام مجازات حد و تعزیر، آرای فقهی، مختلف و متشتت است.

هشت حد )زنـا، لـواط، مسـاحقه،  اختلاف عقیده وجود دارد. مشهور فقها در کتب فقهی از مورد است،  چند 
رخی همچون مرحوم آیت الله  و بحث کرده اند. بقـوادی، قـذف، شـرب مسـکر، سرقت و محاربه( نام برده  

و بر هشت مـورد بالا، مواردی همچون سحر، سب النبی، ارتداد،    مورد را جزو حدود آورده اند  16  تاخویی  
پیامبر انسـان حـ  ،ادعای  و فروش  افزوده    غیره  ر  فقهـا سـه  (  282-230:  2، ج1420اند)خویی،را  برخی 

اند از جمله کسی که در روز رمضان با  مـورد دیگـر را کـه در کـلام مرحـوم آیت االله خویی نبود، افزوده  
دهد که در  می   نشاناینها    تا(  و کسی که با زن حائضش جماع کند )منتظری، بیزن روزه دارش جماع کند  

  مصادیق حدود بین فقها اختلاف است.
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یعنی جرایم حدی با مجازات سالب حیات که در قانون نیامده است    ؛وع مورد بحثاین اختلاف به موض
کند. توضیح آن که با مراجعه به متون فقهی درمی یابیم جرایم ادعای نبوت، سحر و  نیز تسری پیدا می

تعداد حدود را  ی که  فقیهانبنا بر عقیده    ،باشد. با این وجودارتداد از مواردی است که دارای مجازات قتل می
حدود نبوده و غیر از حدود مذکور در قانون مجازات حدی دیگری نخواهیم جزو  این موارد    ، دانندمورد می   8

سایرین ارتداد، سحر و ادعای نبوت در زمره حدود دارای مجازات سالب حیات قرار  داشت و بنابر عقیده  
 گیرند. می

توان قائل به این بود که ارتداد، ادعای نبوت و سحر از  زیر می های  رسد با استدلالالبته به نظر می 
 باشند:  جمله مصادیق جرایم حدی با مجازات سالب می 

بیان کرده در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده   220وقتی خود قانون گذار در ماده    نخست،  
ن است که از نظر او غیر از موارد مذکور در قانون  به متون فقهی مراجعه شود به طور ضمنی بیانگر آ  است

 آن موارد را در قانون نیاورده است.   مجازات اسلامی حدود دیگری نیز وجود دارد که بنا به ملاحظاتی
اما به دلیل منصوص    ؛جرایمی مانند ارتداد، سحر و ادعای نبوت حتی اگر حد هم محسوب نشوند  دوم،

مقصود از تعزیرات      و معین بودن مجازات آن از زمره مصادیق تعزیرات منصوص یا معین شرعی هستند.
یرات  محرماتی است که از نظر شارع نوع مجازات منصوص و معین است. این گونه از تعزمنصوص شرعی،  

تأسیسی اعمال بسیاری از نهادهای      115ماده    2به جهات گوناگون، شبیه حد است به همین دلیل در تبصره  
از مجازات، تخفیف   تعلیق اجرای مجازات، معافیت  ارفاق آمیز دارند، مانند تعویق صدور حکم،  که جنبه 

بنابراین در موضوع مورد  ؛  ص نباشدمجازات، متوقف براین شده است که مورد از مصادیق تعزیرات منصو
شوند. لذا هر چند از ظاهر ماده  می  302بحث نیز این موارد ملحق به حدود گشته و مشمول حکم ماده  

توان چنین و در تعزیرات نمی  توانیم به فقه مراجعه کنیمشود که صرفاً در حدود میاین برداشت می  220
،  پذیرفته شده نیست     تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیرات معین شرعیاما این برداشت حداقل در مورد  ؛  کرد
در این موارد نیز با توجه به اینکه قانونگذار هیچ توضیحی در مورد تعزیر منصوص شرعی و مصادیق   زیرا

 آن ارائه نکرده و با در نظر گرفتن ابهام و اجمال آن قطعاً امکان مراجعه به فقه وجود خواهد داشت. 
ها آن رع برای  تا اینجا مشخص شد که ارتداد، سحر و ادعای نبوت از جمله جرایمی هستند که در ش

شوند. نکته ای که در این قسمت می 302مجازات قتل مشخص شده و بدین جهت مشمول بند الف ماده 
باید بدان توجه داشت این است که مباحث مختلف مربوط به این جرایم از جمله تعریف، موجب و سایر  

در عدم اتفاق نظر فقها در این احکام مربوطه نیز باید با مراجعه به فقه به دست آید. اما باز هم مشکل  
 مباحث است. به عنوان مثال در مورد جرم ارتداد اختلافات زیر در کلام فقها مشهود است:

ای از روایات، صرفِ تغییر عقیده را   امامیه، به استناد دسته فقیهانمشهور اختلاف در موجبات ارتداد: 
ی دیگری از روایات   اما دسته ؛دانندفرد مرتد کافی میبرای وقوع جرم ارتداد و تعلق احکام ارتداد بر 
داند. این روایات، برای تحقق ارتداد، از قیودی مانند:  وجود دارد که صِرف تغییر عقیده را کافی نمی 

در تحقق ارتداد جحد و  متقدم امامیه،  فقیهانبرخی از د. بر همین اساس رانسخن می « انکار» و  «جحد»
ارتداد، افزون بر جحد و عناد که یك امر قلبی و درونی  دانند. نهایتاً عده ای معتقدند لازم میانکار را 
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إنَِّ الَّذیِنَ ارْتَد ّوا علََى   »هست، از عمل و تحرکات خارجی نیز مجرد و عاری نیست؛ چنانکه آیه ی شریفه  
بی تردید کسانی که پس از روشن  ) « لَه مْ وأََمْلَى لَه مْ سَولََّ ان الشَّیْطَ الْه دىَ لَه م  تبََیَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ أَدْباَرِهمِْ

شدن هدایت برای آنان ]به همان عقاید باطل و کردار ناپسندشان[ برگشتند شیطان زشتی هایشان را در  
که در مقام بیان ارتداد است،  ( 25 محمد،)  ت(نظرشان آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز انداخ

ای این مطلب است؛ چه اینکه ارتداد علی أدبار، صِرف یك امر قلبی نیست و بیانگر این است که  گوی
میزند که با مصالح جامعه دینی و حقوق شخص برای مبارزه و عناد با حق، دست به یك سری تحرکاتی 

تحرکات باشد. با  افراد آن در تضاد است و اینجا است که حاکمیت دینی، نمیتواند بی تفاوت، ناظر آن  
 )ع( معصوم و ائمه)ص( شود که موضوع ارتداد در عصر پیامبر توضیحات مذکور، این حقیقت، آشکار می

 (126: 1401.)موسوی فر،  یا ابراز آن از روی جحد و عناد بوده استفراتر از تغییر عقیده 
مجازات قتل در خصوص ا  اختلاف در پذیرش یا عدم پذیرش توبه مرتد فطری: از دیدگاه مشهور فقه 

اما مرتد   ؛ مرتد فطرى قطعى است و توبه هم پذیرفته نمى شود مردان آن هم جرم ارتداد فقط در خصوص
؛ ابن  1400:731؛ طوسی،1415:474رد.)صدوق،مجازات قتل دا  عدم پذیرش اسلام،  ملى پس از استتابه و

؛ موسوی خمینی( شهید ثانی در مسالك به نقل از  1405:240؛ ابن سعید حلی،  707،  1410:2ادریس حلی،  
دارد که مرتد، بیش از یك نوع نیست و حکمش، حکم مرتد ملی است، یعنی ابتدا باید  ابن جنید بیان می 

توبه داده شود و در صورتی که توبه نکرد کشته شود. از نظر شهید عمومات ادله معتبره بر این دیدگاه 
( قاضی ابن براج نیز در مهذب  15/25:  1413شوند.)شهید ثانی،  این نظر متمایل میدلالت داشته لذا به  

 (2/552: 1406شود.)ابن براج طرابلسی، گوید مرتد فطری در صورت توبه کشته نمیمی
حال سوال آن است که با توجه به اختلاف موجود در فتاوای مختلف و به عبارت دیگر اختلافات فقهی 

بایستی   فتوی  مورد  کدام  در  بیشتر  اهمیت  با  و  تر  مبنایی  صورت  به  سؤال  این  گیرد.  قرار  عمل  مورد 
  مقرر   ایران  اسلامی  مهوریر اصول متعدد قانون اساسی جقانوگذاری نیز مطرح شده است. به عبارت دیگر د

بر  قانونگذاری  که  شده اصل    باید  بگیرد.  اسلامی صورت  موازین  و  احکام    اساسی،   قانون  چهارماساس 
  شورای  فقیهانمقرره قانونی را مجلس شورای اسلامی و »مرجع نظارت« بر آن را    ایـن  «   انجـام  جـع»مر

ر حقوق ایران بـه وجـود آورده د  را  ابهام  این  شرعی،  فتواهای  و  هاطاستنباداده است. اختلاف    قـرار  نگهبان
مطابقت با موازین   بایـد  معیـاری  و  اسـاس  چه  بر  نگهبان  شورای  فقیهاناست که مجلس شورای اسلامی و  

ها  آنتوان مطرح کرد متعدد بوده که مهمترین  میسؤال  احتمالاتی که در پاسخ این  اسلامی را محقق کنند؟
حاکم، فتوای مشهور فقها، فتوای مرجع تقلید افراد، فتوای کارآمد. نگارنده معتقد عبارتند از: فتوای فقیه  
مراجعه به فتوای فقیه حاکم در مواردی که ایشان فتوا دارند مخصوصاً در اجرای     است به دلایل متعددی

به   باشند، به حجیت نزدیك تر است. در تأیید این ادعاقانون اساسی که مخاطب آن قضات می  167اصل  
 توان اشاره کرد:  دو امر می

با   نیامر مسلم  یول  یدر صورت تعارض فتوامبنی بر اینکه »سؤالی  رهبری در پاسخ به  معظم  مقام   
 یبرا  یاری مع  ایآ  ست؟یمسلمانان چ  یشرع  فهیوظ  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاسیدر مسائل س  یمرجع  یفتوا
  ی با نظر ول  دیوجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقل  هیفق  یو ول  دیاحکام صادره از طرف مراجع تقل  كیتفک
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است؟ به طور    یاز آنان واجب و مجز  كیباشد، متابعت از کدام    شتهاختلاف دا  یقیدر مسأله موس  هیفق
« پاسخ داده  دارد، کدام است؟   ی برتر  دیمراجع تقل  یبر فتوا  هیفق  یکه در آن نظر ول  یاحکام حکومت  ،یکل

امر    ی که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ول  یو امور  ی در مسائل مربوط به اداره کشور اسلاماند: »
  ی رویپ  دشیمرجع تقل  یاز فتوا  دیبا  یمحض، هر مکلف  یدر مسائل فرد  یاطاعت شود. ول  دیبا  نی مسلم
ور اسلامی و از اموری است که به عموم مسلمانان ارتباط  « قطعاً قضاوت از مسائل مربوط به اداره کش.دینما

 ( 22: 1396دارد. )خامنه ای، 
  یکصد   اصل  به  رجوع  مقرر شده بود: »هرگاه  221در ماده    25/4/88در لایحه مجازات اسلامی مصوب  

تواند رهبری می  مقام.  میکند  استفتا  رهبری  از  قضایی  مقام  شود،  لازم  اساسی  قانون(    167)    هفتم  و  شصت
  این  مجلس   مصوبه  نماید.« شورای نگهبان تنها از این جهت که چرا   تفویض   افرادی  یا  فرد  به   را   امر  این

اختصاص به    221بیان کرده بود: »نظر به این که ماده    است،  کرده  حدود  بحث  به  اختصاص  را  موضوع
تقل شود.« پیرو این تذکر  من  12حدود ندارد، لذا مناسب است به قسمت کلیات در کتاب اول، بعد از ماده  

مکرر به قسمت کلیات منتقل کرد. بعد از آن شورای نگهبان اعلام    12مجلس این ماده را در قالب ماده  
تواند از  فتوایی ندارند، قاضی می   قدس سره مکرر ، در مواردی که مقام معظم رهبری    12کرد: »در ماده  

کم قضیه را استنباط نماید. الزام قاضی به استفتا از محضر مقام معظم  منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ح
 تعییناصلاح این عبارت مجلس به جای  فرایند  قانون اساسی شناخته شد.« در    167رهبری مغایر اصل  

ماده یاد شده را به کلی حذف    24/11/1391در جلسه مورخ    ،تکلیف حالتی که مقام رهبری فاقد فتواست
 کرد!  

در    167توان دریافت در اجرای اصل  به خوبی از نظرات ابرازی شورای نگهبان در مورد این ماده می 
اما در مواردی که مقام رهبری فتوا   ؛معیار فتوای ایشان است  ،موضوعاتی که مقام رهبری دارای فتواست

   1 خود ایشان باید به فتوای امام خمینی مراجعه نمود. طبق نظر    ، ندارند 
با این توضیحات باید بررسی شود که آیا مقام رهبری در موضوعات مورد بحث فتوایی دارند یا خیر؟ 

 در رابطه با ارتداد، موجبات تحقق آن، مجازات مرتد و توبه او چند استفتاء از ایشان وجود دارد:
یابد؟ پاسخ: انکار توحید یا نبوت موجب  »سوال: ارتداد در زمان حاضر چگونه تحقق می استفتاء اول،:  

ارتداد است و همچنین انکار ضروری در صورتی که منجر به انکار توحید و نبوت شود. والله العالم«)موسسه 
 ( 64: 1390آموزشی و پژوهشی قضا، 

به تلویزیونی رسما اعلام نماید که در اسلام  استفتاء دوم: »اگر کسی خود را مسلمان بداند و در مصاح
حجاب واجب نیست و منکر حجاب به عنوان ضروری دین شود از نظر اسلامی چه حکمی دارد و وظیفه  

 
یکی از فقهای شورای نگهبان به نقل از مقام معظم رهبری    27/6/1398در مشروح مذاکرات شورای نگهبان در جلسه  .    1

شود اعضای شورای  بیان می کنند: »ایشان فرمودند در جایی که امام)ره( نظر دارند یا خود شخص ایشان نظر دارند، نمی

 ( 1390:  1403نگهبان نظر شخصی خودشان را بیان کنند.«)اقبال، 
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ساس و ناشی از ناآگاهی یا عناد با فرایض  ابی   مسلمین در این زمینه چیست؟ پاسخ: چنین حرفی تحقیقاً 
موجب استحقاق تعزیر است ولی صرف انکار یکی    دود و احیاناًالهی است و عمل چنین شخصی ناپسند و مر

از ضروریات دین تا بازگشت به انکار رسالت یا به تنقیص دین مبین اسلامی نکند موجب ارتداد و کفر  
 (65نیست.«)همان:

استفتاء سوم: »آیا فرد مسلمانی که مرتد گشته در صورت عدم توطئه جهت اسلام مجازاتی ندارد و در  
گردد: علیهذا با  توطئه چینی از جنبه حقوقی و سیاسی و دنیوی مجازات اعدام شامل حال وی می  صورت

توجه به اینکه در کتب فقهی علمای تشیع حکم مرتد فطری را بدون توجه به اقدام عملی مرتد بر علیه  
ند، لطفا نظرتان را  جانبی دیگر مل تقسیم ارث و نگاه داشتن عده وفات نموده اهای  اسلام اعدام و مجازات 

مرقوم فرمایید؟ پاسخ: مجرد ارتداد فطری مرد مسلمان موجب خروج اموالش از ملك وی، وارث شدن برای  
ورثه اش و گسیخته شدن علقه زوجیت بین او و همسرش و استحقاق اعدام است حتی اگرچه بعداً توبه  

 ( 67نماید.«)همان:
انکار هر یك از ضروریات   ق ارتداد منوط به آن است کهمطابق با استفتائات مذکور از نظر ایشان تحق

وآله( یا وارد کردن نقصى به شریعت منجر  علیهاللهدین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسلام)صلّى
ایشان همانند مشهور فقها  شود به ثبوت  . همچنین  بوده و  اعدام    مجازاتقائل  ارتداد   در خصوص برای 

 پذیرند.را نمی به مرتد فطرى تو مردان 
در رابطه با سحر یا جادوگری و مجازات آن فتوای صریحی از ایشان یافت نشد تنها در یك استفتاء به  

 شرح زیر حکم به حرمت آن داده شده است:  
   .... آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟1232س »

...» )خامنه منظور غرض عقلایی و مشروع باشدج. علم سحر و یادگرفتن آن حرام است مگر آن که به  
 ( 267: 1396ای، 

اما مرحوم امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در فروعات مبحث حد قذف به سحر و ادعای نبوت  
    1اشاره داشته و برای آن مجازات قتل در نظر گرفته است. 

جرایم ارتداد، سحر و ادعای نبوت    آید کهدر خاتمه از مجموع مطالب فوق الذکر این نتیجه به دست می 
باشند. در مورد جرایم حدی با مجازات  در زمره مصادیق جرایم حدی مستوجب مجازات سالب حیات می

 قطع عضو ظاهراً غیر از موارد مذکور در قانون، مورد دیگری در فقه وجود ندارد. 

 
الثالث: من عمل بالسحر یقتل ...  کما تقدّم  مع الخوف  النبوّة یجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّاالثانی: من ادّعى .    1

بوّة  إن کان مسلماً، وی ؤدّب إن کان کافراً، ویثبت ذلك بالإقرار، والأحوط الإقرار مرّتین، وبالبینّۀ. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعی الن
 ( 453و  452، بی تا،  )خمینی.فلابأس به، بل ربما یجب
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 مرحلۀ اثبات و صدور حکم   از حیث مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو    . ۲

؛  : مرحله ارتکاب مادی و انتساب جرمنخستتواند در سه مرحله به کار رود.  اصطلاح »مرتکب جرم« می 
دوم: مرحله  یعنی شخص متهم به ارتکاب جرم حدی است اما هنوز جرم او اثبات یا حکم صادر نشده است.  

اثبات در دادگاه بدوی، یعنی حکم به مجازات حدی صادر شده ولی هنوز قطعی نشده و ممکن است نقض  
از صدور حکم قطعی یعنی تمام مراحل دادرسی و تجدیدنظر طی شده و حکم ؛  شود. سوم: مرحله پس 

د مجاز است. به  شود و اجرای حعلیه محسوب میقطعی صادر گردیده و شخص از نگاه قانون، محکوم 
 عبارت دیگر مرحله اول و دوم مربوط به پیش از صدور حکم قطعی و مرحله سوم بعد از آن است. 

باید مشخص شود که این افراد جرایم حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو    مرتکبانحال در مورد  
نون در این مورد ابهام داشته  رسد قاشوند. به نظر می می   302در کدامیك از مراحل فوق مشمول حکم ماده  

احتمال اول را    303و صدر ماده    آن    1و تبصره    302ظاهر ماده    ، گردد؛ از یك سوو دو احتمال مطرح می 
نموده و حاکی از آن است که ادعای مهدور الدم بودن پس از ارتکاب جنایت طبق موازین در دادگاه تأیید  

بنابراین حتی اگر شخصی قبل از صدور حکم قطعی محکومیت در رابطه با جرم حدی ؛  قابل اثبات است
این جرایم شد و پس از آن در دادگاه جرم مذکور را    مرتکبانمستوجب سلب حیات مرتکب جنایت علیه  
دلایلی مؤید احتمال دوم مبنی بر لزوم    اما از سوی دیگر؛  شودثابت نمود به قصاص و دیه محکوم نمی

باشد. قبل از پرداختن به این  این جرایم قبل از ارتکاب جنایت می  مرتکبانحکم محکومیت قطعی در مورد  
 دهیم: دلایل نخست موضوع را از نظر فقها و سپس رویه قضایی مورد مداقه قرار می

 ن های. آرای فق1ـ۲

جرایم حدی مستوجب سلب حیات و قطع    مرتکباندرخصوص  شویم  ه می با مراجعه به متون فقهی متوج
آنها به چشم مى عضو و هدر بودن خون  اختلافاتى  فقها  نظر مشهورخورد.  ، درکلمات    فقهاى شیعه،   به 

شنود  که این سب را می   گرددمی  ارتکاب جرم سب النبی موجب مهدورالدم شدن مجرم در برابر هر مسلمانی
تواند مرتکب را در هرجا بیاید حتی بدون اذن امام به قتل برساند بدون آن که نسبت به  به طوری که می 

ئمه )ع(، مهدورالدم مطلق  الا و  النبی    بنابراین ساب  قصاص یا دیه ضامن شناخته شده و مستحق تعزیر باشد.
است و در عین اختلاف در تعابیر فقها از لحاظ جواز قتل سابّ النبى و وجوب قتل او، مهدورالدم بودن ساب  

سایر  مرتکباناما در جواز ارتکاب جنایت بر    ؛است  قبول اکثر فقهاالنبى نسبت به هرکس که بشنود، مورد  
، اکثر آنان معتقدند فقط نسبت به حاکم لائط و مرتد  ، زانى محصن  جرایم حدی مستوجب سلب حیات مانند

اما در مورد چگونگی برخورد با اشخاصی   ؛(164،  1392)توجهی و معینی فر،    باشنداسلامی مهدورالدم می
اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند در این    ،نمایندکه بدون اذن حاکم اقدام به جنایت علیه این افراد می

( هر چند کیفیت اجرایی مجازات مرگ با  166-42/165،  1385نجفی،  )  فرض دیه و قصاص ثابت نیست.
زیرا تغییر در کیفیت کشته شدن و نیز عدم استجازه از  ،  وت باشدنحوه کشتن مجرم به وسیله قاتل متفا
اما از آنجا که مباشرت بر ارتکاب جنایت علیه این افراد متوقف ؛  باشدحاکم مانع از اباحه قتل بزهکار نمی 

باشد.  بر اذن امام است شخصی که بدون اذن امام این کار را انجام داده گناه کرده و مستحق تعزیر می 



 1404بهار و تابستان  ،  51پیاپی  ،  1ۀ  شمار ،  19دورۀ  ،  مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق     14

 

درخصوص قصاص کسى که واجب القتلى ( برخی  2/454،  1391؛ فاضل هندی،  10/67،  1396)شهید ثانی،  
( در مقابل عده ای  471/  2اند.)خمینی،بی تا،  لائط و مرتد فطرى را کشته باشد، توقّف کرده    ،همانند زانى

که قائل به عدم ثبوت قصاص  کسانى  کنند کهبوده و این چنین استدلال می ثبوت قصاص یا دیهقائل به 
حدیث مذکور علاوه براین که ضعیف است، به    و دیه هستند به روایت سعید بن مسیب استناد مى کنند. اما

با همسر   زنا  را درحال  فرض صحت و عمل به محتواى آن، اختصاص به موردى دارد که کسى مردى 
 عمومات  مرجع  موارد،  سایر  . درتعدى کردروایت به مصادیق دیگر    خویش مشاهده کند و نمى توان از مورد

مهدورالدّم مسلم،  »  اند کهاین دیدگاه، برخی اظهار داشته   همسو با  (69/ 2،  1420باشد )خویی،  اطلاقات می   و
اما   یا جهاد ابتدایى در حال جنگ به دست مسلمانان کشته مى شوند؛کسانى هستند که در جنگ دفاعى  

آنان نسبت به غیر محکمه و اثبات در آن   یدما قتل و کشتن است  ها  آناز کسانى که مجازات  ها  آنغیر  
بلکه به نظر این جانب قتلشان مطلقاً حرام و غیر جایز و عمد و موجب قصاص است   ، براى دیگران محترم

م الله علیه( در مسأله الاستاد )سلا  همچون صاحب جواهر و اشکال سیدنان  امحققو این نظریه به کلام  
 ( 280، 1387گردد.« )صانعی،   مى تأیید مهدورالدم

شخصی با اعتقاد به این که  آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائاتی که از ایشان سوال شده است: »
وی را به قتل رسانده است، آیا علم به زنای با    دامادش )شوهر دخترش( با همسر او زنا نموده است عمداً

عمل شنیع زنا به فرض ثبوت واقعی موجب فرمایند: »...«در پاسخ میزوجه مجوز قتل می شود یا خیر؟
واعتقاد غلط به مهدورالدم بودن شخص زانی مجوز    مهدورالدم شدن زانی پیش از حکم حاکم شرع نیست

( هم چنین  64:  1390)موسسه آموزشی و پژوهشی قضا،    .«ل نداردقتل او نیست و تأثیری در مجازات قات 
بیان می فقه  با   دارند: » در درس خارج  نیست که هر کس  این  از خون هدر  مراد  توجه داشت که  باید 

تواند مهدورالدم را بکشد. بلکه باید از طریق شرعى اثبات شود و قدر متیقن آن، ثبوت  تشخیص موضوع مى
( اما در استفتای دیگری با موضوع مجازات ساب النبی مبنی بر  9)خامنه ای، جلسه  . نزد حاکم شرع است
یا به قول خودشان متمدن نیز هستند که عقیده دارند ما عده ای به اصطلاح روشنفکر  اینکه : »در جامعه  

که    برخوردی که در رابطه با سلمان رشدی مرتد شده است)فتوی حضرت امام(( درست نبوده و همانطور
برده ما نیز باید به وسیله قلم جواب او را داده و مثلا  سؤال سلمان رشدی به وسیله قلم مقدسات ما را زیر 

کتابی همانند او در رد گفته هایش بنویسیم لطف بفرمایید جواب این افراد را چه باید داد؟ پاسخ داده اند  
 کمه هم ندارد.  مجازات ساب النبی قتل است و حتی نیاز به محکمه و محا

 رویه قضایی دکترین و . ۲ـ۲

می شود که برخی به صراحت صرف ارتکاب این جرایم را برای شمول    حقوقدانان ملاحظه   نظرات  بررسی  با
ظاهر بند الف این است که صرف ارتکاب کفایت  کافی دانسته اند. مطابق این دیدگاه: »  302حکم ماده  

اعتقاد    علیرغم( برخی  183:  1396آبادی،  ده»مرتکب« نه »محکوم«. )حاجی می کند؛ زیرا مقرر می دارد  
توان »شرعاً مستحق قتل « دانست، و طبعاً  ها را نمیاند آن اگر چنین افرادی هنوز محاکمه نشده به اینکه

پذیرفته    ط دیگری نیز امکان محاکمه و محکوم کردن آنها به مرگ وجود ندارد،ها توسبعد از کشته شدن آن
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ها می قانون مجازات ارتکاب این جرایم توسط افراد موجب مهدورالدم شدن آن  302اند با تصویب ماده  
 (1399:270نیا،اند.)آقاییای نیز اساساً به این موضوع توجهی نداشته   عده  (75:  1394شود.)میرمحمدصادقی،  

به ارتکاب  متهمان  شود در موارد متعددی که  با مراجعه به آرای مختلف محاکم قضایی نیز مشاهده می 
داشته اند اما جریان پرونده به    302جنایت ادعای مهدور الدم بودن مجنی علیه را بر اساس بند الف ماده  

سمت اثبات این ادعا نرفته بلکه نهایتاً حکم به عدم ثبوت قصاص به دلیل اعتقاد به مهدوالدم بودن بر  
شعبه   1393/06/01 مورخ 9309970909300232داده شده است از جمله دادنامه شماره  303اساس ماده 

  ییمراحل بازجو  هیع.ع. در کل  هیعلمحکوم    کهنیبه ا  تیبا عنا  دیوان عالی کشور که در آن آمده است: »   29
به نام ف.ب.   یمقتول با همسر و )زنا(عفت یخود علت قتل را ارتکاب اعمال مناف اتیدر دفاع قاتیو تحق

عفت مقتول با همسر    یو اعمال مناف  یاز وجود ارتباط جنس  زینکشف شده از متهم    لمیدانسته است و ف
 دینمایمقتول م  یاخلاق  تیاز وضع  تیاز عدم رضا  تیحکا  زیصورت گرفته ن  قاتیحقدارد و ت  هیعلمحکوم 

 ییهالمیو اعلام داشته که مقتول با ف  دییعفت با مقتول را تأ  یارتکاب اعمال مناف  زین  هیعلو همسر محکوم  
از   یبرا مسرشبه همراه ه هیعلمحکوم  تیکه از او داشته مبادرت به سوءاستفاده از او کرده است و در نها

با    هیعل  دارد که محکوم   نیاز ا  تی پرونده حکا  تیو اوضاع و احوال و وضع  ندینمای بردن مقتول اقدام م  نیب
 رسدی به نظر نم  کهنیاست. قطع نظر از انموده  یبه مرگ مبادرت به قتل واعتقاد به استحقاق مقتول  

با اعتقاد به مهدورالدم    هیعلکه محکوم    رسدی به نظر م  ر؟یخ  ایمقتول در واقع استحقاق مرگ را داشته است  
قانون مجازات    295ماده    2حسب تبصره    تیوضع  نیاست و در انموده  یبودن مقتول مبادرت به کشتن و

  1.« مجازات مرتکب قتل قصاص نخواهد بود 1392 یقانون مجازات اسلام 303و ماده  1370 یسلاما

 
ردیف  .  1 اصرای  رأی  دیگر:  های  ردیف    1393/ 24/4مورخ    92/ 32نمونه  اصرای  رأی    دادنامه،    93/ 18/6مورخ    93/ 4،  

مورخ    9309970910000877شماره    دادنامه،  1394/02/30مورخ    8809980220019172شماره
شماره    1393/12/05 دادنامه  شماره 1393/11/21مورخ    9309970909200386،  دادنامه   ،

 1393/09/15مورخ   9309970909200303
their specific instances, which, in light of Article 220 of the Islamic Penal Code, has 

led to certain ambiguities. Another controversial issue is the ambiguity regarding the 

legal standing of ordinary individuals to conduct proceedings against those accused 

of Hadd crimes punishable by death or amputation. This research aims to provide an 

appropriate interpretation of the first two paragraphs of Article 302 within the 

framework of Sharia and statutory principles, and to propose a logical and sound 

solution to resolve these discrepancies. The primary research question is: who are 

the perpetrators of Hadd crimes punishable by death or amputation, and what is their 

legal status regarding the issuance of a final verdict? The findings of this article 

indicate that, in addition to the Hadd crimes punishable by death as stipulated in the 

Islamic Penal Code, apostasy (Irtidad), sorcery (Sihr), and claiming prophethood are 

also included among these instances in jurisprudence (Fiqh). However, committing a 

crime against such perpetrators only exempts the perpetrator from Qisas 

(retribution) and Diyah (blood money) if a final conviction has been issued by the 

court.” 
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گردیده  بینی  حالتی پیش  قانون مجازات اسلامی  303در ماده  که    شودیادآور می  مقدمتاً در خصوص این رأی  
نیست، اما مرتکب به اشتباه بر این باور است. یعنی مرتکب    302که مجنی علیه مشمول بندهای ماده  

. در چنین  رساندمیجنایت به طور صادقانه، مجنی علیه را مستحق قتل و مهدورالدم تصور کرده و به قتل 
همچنان که مشاهده  شود.حالتی با اثبات این باور در دادگاه قصاص منتفی و حکم به دیه و تعزیر داده می

مقتول در واقع استحقاق مرگ    رسدی به نظر نم  کهن یقطع نظر از ا  "می گردد در رأی فوق دادگاه با عبارت  

( به موضوع 302بدون توجه به اثبات مهدوالدم بودن یا نبودن مجنی علیه،)ماده    "ر؟یخ  ایرا داشته است  
داند. به عبارت دیگر در این  رداخته و قصاص را منتفی می( پ303اعتقاده به مهدورالدم بودن مقتول)ماده  

یکی از جرایم حدی مستوجب سالب حیات شده و با اثبات   مرتکب  ظاهراً  مجنی علیهبا وجود اینکه  پرونده  
این موضوع قصاص و دیه ساقط می شود، هیچ مطلب و توضیحی در این باره دیده نمی شود. )به طور  
مثال در مورد نوع زنای ارتکابی توسط مجنی علیه اینکه زنای ساده است یا به عنف یا محصن یا ادله اثبات  

 آن(

 . نظر منتخب  ۳ـ۲

به استثنای ساب النبی    302نظر نگارنده بنا به دلایل زیر در حال حاضر حکم مقرر در بند الف و ب ماده  از  
این جرایم توسط دادگاه به صورت قطعی صادر شده    مرتکبانمربوط به زمانی است که حکم محکومیت  

 شود.  نتفی شدن قصاص و دیه نمی به این جرایم موجب ممتهمان بنابراین ارتکاب جنایت علیه ؛  باشد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی   167همان گونه که پیش از این بیان شد مطابق با اصل 

موظف است در موارد سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه با مراجعه به فتاوای معتبر حکم  
موضوع مورد بحث بیان و مشخص گردید نظر واحدی  قضیه را صادر نماید. در قسمت قبل آرای فقها در  

وجود ندارد. با توجه به اختلاف موجود، همانند مبحث اول باید مطابق با نظر فقیه حاکم اسلامی عمل نمود.  
 آید: با توجه به استفتائات مذکور در قسمت قبل احکام زیر به دست می 

 ه به صورت مطلق بیان شده است؛ . عدم جواز قتل مهدورالدم قبل از اثبات در دادگاه ک1 
 . عدم جواز قتل مرتکب زنای با محارم قبل از اثبات در دادگاه؛2 
. جواز قتل ساب النبی قبل از اثبات در دادگاه. حکم اول و دوم یکسان بوده و حکم سوم حکم اول  3 

النبی سایر  نتیجه،  در  کند.  را مقید می جرایم حدی مستوجب   مرتکبانمطابق با نظر ایشان به جز ساب 
 شوند.  مجازات سالب حیات و قطع عضو صرفاً پس از صدور حکم قطعی مهدورالدم شناخته می 

  406مبنای دوم منع محاکمه غیابی در حقوق الله و لزوم حضور متهم در دادگاه است. به موجب ماده  
قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند امکان رسیدگی و صدور رأی غیابی  

این جرایم در واقع نیاز به محاکمه غیابی   مرتکبانوجود ندارد و از آنجا که اثبات ادعای مهدورالدم بودن  
مجنی علیه داشته بنابراین اساساً امکان اثبات این ادعا در رابطه با جرایم حدی مستوجب سلب حیات که 

شوند وجود ندارد. اهمیت و لزوم صدور حکم قطعی محکومیت مجنی علیه قبل از  حق الله محسوب می 
ق.م.ا اعدام یکی از چهار مجازاتی است که    282که طبق ماده  ارتکاب جنایت در رابطه با جرم محاربه  
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دهد. به عبارت دیگر در خصوص این جرم قبل از  قاضی حق انتخاب آن را دارد، بیشتر خود را نشان می 
)یا  حیات  سالب  مستوجب  محارب  مجازات  که  نیست  مشخص  عنوان  هیچ  به  حکم  صدور  و  محاکمه 

 شد.  ( با302مستوجب قطع عضو بند ب ماده 
قانون آیین دادرسی کیفری فوت متهم از یکی از موارد سقوط دعوای عمومی و    13به موجب ماده  

جهات موقوفی تعقیب شمرده شده؛ پس ادامه دادرسی در مورد متهمی که به قتل رسیده بر خلاف مقررات  
 قانونی است.  
شته  دلانه همخوانی ندابا اصول دادرسی حضوری و دادرسی منصفانه و عابدون حضور متهم    دادرسی

و موجب نادیده گرفتن احتمالات و محروم کردن متهم از فرصت هایی که ممکن است به گونه ای موجب  
 رفع مجازات گردد، همچون ادعای جهل به حکم، اکراه، اشتباه، غفلت و توبه.  

 .نمایدرویه قضایی به عنوان یکی از منابع ارشادی به طور ضمنی این نظر را تایید می
بتوان برداشت نمود که    302نهایتاً آن که حتی شاید از عبارت »بدون اجازه دادگاه« در تبصره ماده  
یعنی ابتدا حکم قطعی صادر   ؛اجازه دادگاه مفهومی مجزا از صدور حکم قطعی و در حقیقت فرع بر آن است

 تواند اجازه اجرای حکم را دهد. شود و پس از آن دادگاه می می

 نتیجه گیری 

جرایم حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو در بند الف و ب ماده    مرتکبان ر این پژوهش اصطلاح  د
مورد توجه قرار گرفت. ابتدا به مصادیق آن و سپس به وضعیت    1392قانون مجازات اسلامی مصوب    302

 آن از حیث مرحله قبل یا بعد از صدور حکم قطعی پرداخته شد. 
جرایم حدی مستوجب مجازات سالب حیات و قطع عضو در قانون مجازات   رتکبانمتشخیص مصادیق  

اسلامی کار پیچیده ای نبوده و عبارتند از: برخی از اقسام زنا و لواط، سب نبی، محاربه، افساد فی الارض،  
د  بغی، سرقت حدی و مرتکبان سایر جرایم حدی در صورتی که سه بار جرم خود را تکرار کرده و هر بار ح

ماده   با  مطابق  اما  گردد.  او جاری  بر  اصل    220آن جرم  و  اسلامی  مجازات  اساسی    167قانون  قانون 
بایست در تعیین مصادیق، علاوه بر قانون متون فقهی و فتاوی معتبر مورد توجه قرار گیرد. مراجعه به  می

واحد نبوده و با توجه به اختلاف  آرای فقها حاکی از آن است که در موضوع مورد بحث اقوال فقها متفق و 
موجود لازم است یك فتوا به عنوان فتوای معیار انتخاب گردد. در این پژوهش مشخص گردید بنا به دلایل  
متعددی فتوای فقیه حاکم باید به عنوان فتوای معیار ملاک عمل قرار گیرد و با پذیرش این دیدگاه جرایم 

 باشند. صادیق جرایم حدی با مجازات سالب حیات میارتداد و سحر و ادعای نبوت از جمله م
جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات و قطع عضو،    مرتکباندر پاسخ به این سوال که منظور از  

این جرایم قبل از صدور حکم قطعی است یا بعد از آن؟ این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل    مرتکبان
ه مهمترین آن فتوای فقیه حاکم است، به جز ساب النبی منظور صرفاً افرادی  مختلف شرعی و قانونی ک

به صورت قطعی توسط دادگاه صادر شده باشد بدین صورت در حکم  ها  آن است که حکم به محکومیت  
  گردد.اشکالات مربوط به نقض مقررات دادرسی عادلانه منتفی میها آن جنایت بر 



 1404بهار و تابستان  ،  51پیاپی  ،  1ۀ  شمار ،  19دورۀ  ،  مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق     18

 

گذار به منظور رفع اشکالات و ابهامات موجود در بندهای »الف« و  شود قانون در پایان پیشنهاد می
قانون مجازات اسلامی، اصلاح این ماده را از طریق یکی از دو راهکار زیر مدنظر قرار    302»ب« ماده  

 د:ده

   افزودن عبارت »که حکم قطعی در مورد آنان صادر شده است« پس از ذکر مرتکبان جرایم حدی؛ .1

    .تأکید بر لزوم صدور حکم قطعی  جهتتغییر واژه »مرتکبین« به »محکومین«  و    واژگانی متناصلاح   .2
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